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 زهره پريرخ  

حلزون ها عروسي داشتند. پدرحلزون 
يك مزرعه ي درســت و حسابي پيدا كرد و به همه ي فاميل 

ــام: كلم پيچ تازه ى از  گفت:«نشــاني:خيابان باغ،  تـَه كوچه ي زيتون،  ش
خاك در نيامده.»

شب، حلـزون ها با هـديه و تقَ تقَ صـدف ها آمدند عـروسي.  شام عـروسي را تمامِ تمام 
خوردند و گفتنـد:«خوشمزه بود و تازه.»

صبح، صاحب باغ بيدار شد و آمد توي باغچه و ديد اي واي! باغچه اش صاف شده مثل كف دست. 
نه كلمي،  نه پيچي،  هيچي هيچي... صاحب باغ گفت:«فكركنم ديشب حلزون ها عروسي داشتند. اين كارِ 

يكي و دوتا و ده تا حلزون نيست.»
خانم صاحب باغ كه يكسره مي زد پشت دستش، گفت:«اگر عروسي بوده كه هيچي. آبروداري كردند وگرنه 

يك سَم پاشي درست و حسابي مهمان من هستند.»
آن وقت دوتايي گشتند دنبال اثر و نشاني از عروسي؛ نقلي، نباتي، شيريني اي، كفش تق تقي اي، تور آهار 

داري؛ بالاخره شالي، انگشتري، گردنبندي! بعد از هفت شبانه روز،  يك نگين پيدا كردند قد يك ارزن. 
خانم صاحب باغ گفت: «خودش است. نگين گردنبند عروس است. اتفّاقاً من هم نگين گردنبند 

عروسي ام را توي جشن عروسي گم كردم. مي دانم عروس حلزون ها چه حالي دارد.»
ــري و قوري  ــت نگين را برداشــت. همراه هديه ي عروســي كه يك كت آن وق

بود، گذاشــت توي جعبه،  وسط باغچه. به شوهرش گفت:« خوب نيست 
خشك و خالي نگين را پس بدهيم. آن هم وقتي كه مي دانيم 

نگين مال گردنبند عروسي است.»
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